
خاطره
خاطرات یاران امام از امام

داشتم خفه می‏شدم

خاطره علی‏اکبر  ▪
ناطق‌نوری

 از خاک‏سپاری امام ▪

با خود گفتم: »تقدیرم این است که با امام بمیرم« در یک لحظه 
زندگی‏ام را مرور کرده و دیدم که هیچ مشکلی ندارم؛ همین لحظه 
روزنه‏ای پیدا شــد و من از زیر پای جمعیــت خودم را نجات دادم، 
تلویزیون که مراســم را مستقیم پخش می‏کرد، عده‏ای از دوستان 
داخــل قبر رفتنم را دیده بودند اما بیــرون آمدنم را ندیده بودند و 

نگران شده بودند.

همیشه بغض و کینه به آمریکا محفوظ باشد

خاطره آیت‏الله محمدی  ▪
ری‏شهری

از یک مرقومه امام ▪

در سال‏های پایانی جنگ، طرح ویژه‏ای به سران قوا پیشنهاد 
شــد و در جلســه‏ای به تصویب رســید، ولی برای رعایت احتیاط 
این‏جانب در تاریخ ۲۶ خرداد ۶۷ طرح یادشــده را برای حضرت 
امــام خمینی )ره( فرســتادم تا اگــر رهنمودی دربــاره آن دارند، 
بفرمایند. چند روز بعد ۳۰ خرداد ۶۷ مرحوم حاج احمدآقا پاسخ 
حضــرت امام را چنیــن منعکس کردند: »در جریــان بحث رابطه 
آمریکا چند مساله باید کاملًا روشن شود. یک باید همیشه در دل 
همه دســت‏اندرکاران به‏ویژه شما که مسئولیت این کار را به عهده 

گرفته‏اید بغض و کینه آمریکا محفوظ باشد....«

وسعت و پرکاری امام

خاطره‏ای از آیت‏الله  ▪
موسوی‌اردبیلی

درباره نحوه تدریس امام  ▪
در حوزه

من یادم هســت ایشــان وقتی درس فلسفه در صحن حضرت 
معصومه علیه‌اســام می‏گفت بلافاصله درس دیگری می‏گفت. 
این درس که تمام می‏شــد بیرون می‏آمــد و حدود 5 دقیقه از این 
طرف صحن به آن طرف قدم می‏زد و برمی‌گشــت درس دیگری 
را شروع می‏کرد. همین قدر در عرض 5 دقیقه که از حجره بیرون 
بیاید قدم بزند و برگردد یک فرجه‏ای برای او بود. شــاگردانش هم 

زیاد بودند به طوری که مسجد سلماسی پر می‏شد.
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»عیســای روح‏اللــه« خاطــرات حــاج 
عیســی جعفــری خــادم حضــرت امــام 
خمینی رحمه‏الله علیه است که در چهار 
فصل بــه رشــته‏ی تحریر درآمــده: فصل 
اول به زندگی‏نامه‏ی حاج عیســی، دوران 
کودکی و معرفی خانواده اختصاص دارد، 
فصل دوم خاطرات وی از وقایع مهم قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی از ۱۵ خرداد ۴۲ 
تا بهمن ۵۷ را در بر می‏گیرد، فصل ســوم 
که قســمت اصلی این اثر اســت با عنوان 
»بر کرانه خورشــید« شامل خاطرات حاج 
عیسی در دوران خدمت‏گزاری در محضر 
امام خمینی اســت. در ایــن فصل، راوی 
ســیره زندگانی امام، منش و خصوصیات 
اخلاقی ایشــان را بــه تصویر می‏کشــد. 
ماجرای دیدار سیدحســن نصرالله با امام 
خمینی و روایت حاج عیســی جعفری از 
ملاقات‏های خصوصــی و عمومی امام از 
دیگــر بخش‏هــای مهم این فصل اســت. 
فصل آخر این کتاب نیز شــامل خاطرات 
حاج عیســی درباره حجت‏الاســام حاج 

احمد خمینی )ره( است.
مرحوم حاج عیسی جعفری )۱۳۰۶-

۱۴۰۰( از خادمین خــاص بیت امام بود 
کــه به واســطه‏ی خواهرش کســب و کار 
خویــش را رها کــرد و بــرای خدمتگزاری 
راهی جماران شــد و تا پایــان عمر مبارک 
حضــرت امــام و پــس از آن ســیداحمد 
خمینی یادگار ایشان در آن‏جا ماند. حاج 
عیســی درباره‏ی‏ نحوه‏ی ورودش به بیت 

امام می‏گوید:
»در مقطــع حضور امــام خمینی)ره( 
حــوادث  بحبوحــه‏‏ی  در  و  جمــاران  در 
پس از انفجار حزب جمهوری اســامی، 
حاج احمــد آقا اعلام می‏کنــد ما یکی را 
بــرای حضور در جمــاران می‏خواهیم که 
فلان ویژگی‏ها را داشــته باشــد؛ کســی 
را می‏خواهیــم که شــبانه‏روز در جماران 
مســتقر باشــد و بــه او اطمینان داشــته 
باشــیم. خواهرم که در نجف خدمت امام 
بود مرا معرفی می‏کند. اقلیما به ایشــان 
می‏گوید من برادری دارم در این‏جا زندگی 

می‏کند و مورد اطمینان اســت. ایشــان 
که پیش‏تر یک‏بار زمینه‏ســاز ملاقات من 
با امــام در همان‏جــا و یک‏بار هــم در قم 
شده بود، این بار زمینه‏ساز امری مهم‏تر و 
سرنوشت‏ساز برای من شد. حاج احمد آقا 
از او در خصوص پیشینه‏ی‏ من می‏پرسد و 
اقلیما نیز سرگذشت من و فعالیت‏هایم را 
به‏ طور مبســوط برای او تعریف کرد ]...[ 
نهایتاً ایشــان موافقت اولیــه خود را برای 
حضــورم در بیت اعلام می‏کند و می‏گوید 
زنگ بزنیــد بیاید. بالاخــره لحظه‏ موعود 
فرا رســید. از جمــاران به مــن زنگ زدند 
و گفتند امــام شــما را می‏خواهد و بدون 
تامــل به آن‏جا رفتــم. ]...[ پس از ورود به 
بیت، ابتدا خدمت حاج احمدآقا رسیدم؛ 
چون ایشــان تا خــوب از خلقیات هرکس 
اطمینــان پیدا نمی‏کرد نمی‏گذاشــت با 
امام باشــد. نهایتاً حاج احمد آقا دســتور 
دادند مســئولیت تلفن‏ها با شــما باشد و 
اولین وظیفه‏ام مشــخص شد. البته بعدا 
کم‏کم کار و مســئولیت‏ها و اختیاراتم زیاد 
شــد. وقتی وارد بیــت شــدم خیلی دلم 
می‏خواســت که امــام را ســریع‏تر زیارت 
کنــم. در روز اول اصــاً ایــن امر حاصل 
نشــد و ناراحت و مغموم از این مسئله روز 
را به پایان رساندم؛ اما در روز بعد مطلوب 
حاصل شد و بالاخره خدمت ایشان رفتم. 
اولین دیدارم با امام بسیار ساده بود. رفتم 
و حضرت امام را زیارت کردم و دست‏شان 
را بوســیدم و امام هیچ سؤالی نکرد. از آن‏ 
پس مدام توفیــق زیارت امام را داشــتم. 
جــدای از برخوردهای کاری، هنگام قدم 
زدن ایشــان در حیــاط و اوقاتــی کــه در 
حسینیه ملاقات عمومی داشتند هم امام 
را می‏دیــدم. در وقت ملاقات با امام فقط 
سلام و احوال‏پرســی می‏کردم و اصراری 
به این نداشتم که دست ایشان را ببوسم؛ 
می‏فهمیدم که امام خیلی دوســت ندارد 
که دست ایشان را ببوســم. امام مرا حاج 
عیسی صدا می‏کردند و من هم امام را آقا 

جون صدا می‏کردم.«

روز‏های آخر حیات امام
از مهم‏تریــن فرازهای خاطــرات حاج 
عیســی روایت واپســین روزهــای زندگی 
حضرت امام اســت. ایشــان در »عیسای 

روح‏الله« درباره‏ی آن روزها می‏گوید:

»حضرت امام بعد از همان باری که در 
حال قدم زدن زمین خوردند و شیشــه‏ی 
ســاعت و نگین انگشترشان شکست، به 
طور جدی تحــت مراقبت پزشــکان قرار 
گرفتنــد؛ آن‏ها در ســاختمانی در همان 
منطقه کــه به آن‏ها اختصاص داده شــد 
مســتقر بودند. یک دســتگاهی در جیب 
امام کار گذاشــته بودند که وضعیت قلب 
امام را به آن‏ها گزارش مــی‏داد؛ بنابراین 
آن‏ها مدام چگونگی عملکرد قلب ایشان 
را زیر نظر داشــتند. گاهــی در اثر عوامل 
مختلف رابطه‏ی پزشکان با دستگاه قطع 
می‏شد. بلافاصله به من زنگ می‏زدند که 
بروم از امام اجازه بگیر تا پزشــکان بیایند 
دســتگاه را تنظیــم کنند. مــن می‏رفتم 
خدمــت امام به عرض‏شــان می‏رســاندم 
و ایشــان می‏گفتند بگو بیایند. گذشــت 
تــا آن‏که امــام بیماری معــده گرفتند و از 
معده‏ی ایشان نمونه‏برداری کردند. نمونه 
را آقای میریان به آزمایشگاه تخصصی برد 
و گفت متعلق به پدرم اســت تا ناشــناس 
بماند و در تصمیم‏گیری‏ها تعارفات داخل 
نشود که متأسفانه تشخیص سرطان داده 
شد. امام درد داشــتند، ولی هیچ‏وقت به 
روی خود نمی‏آوردنــد و هرگز نمی‏گفتند 
درد دارم یــا بــه دکتــر بگوییــد بیاید. آن 
شــبی که امام را به بیمارســتان بردیم من 
بالای سرشــان بودم. آقای میریان، آقای 
سلیمانی و چند پاسدار دیگر هم به خاطر 
دارم کــه آن‏جا نزد امام بودند. دکتر‏ها هم 
در آن چنــد روز می‏آمدنــد و می‏رفتند. از 
خاطراتــی که از ایام بســتری بــودن امام 
خمینی رضوان‏الله تعالی علیه به یاد دارم 
این اســت که یک بار آقای عســگراولادی 
به بیمارستان آمد. گفت حاج عیسی دلم 
برای امام تنگ شــده بگذارید بروم امام را 
ببینم. من رفتم خدمت امام به عرض‏شان 
رســاندم. امام فرمودند بگــو بیاید. آقای 
عسگراولادی پیامش را دوباره و این بار رو 
در روی امام تکرار کرد و گفت دلم برای‏تان 
تنگ شــده بود. امام با مهربانی فرمودند 
من هم دلم برای شما تنگ شده بود. امام 
در آن روز‏ها دســتور دادند آقا ســید علی 
نوه‏شان، که آن موقع على کوچولو بود، را 
خدمت‏شــان ببرند و در حقیقت با او وداع 
کردند. عجیب این‏که در روز سوم فرمودند 
دیگــر علی را پیش من نیاورید. اما در کل 

حدیث دل‏دادگی
 روایت حاج عیسی جعفری

از روزهای پایانی حیات امام خمینی در کتاب عیسای روح‏الله

شهرام گودرزی
نویسنده


